
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  یبادة سپندان
  

  پور یمسعود راست
  

  چکیده
شاعران . است پرداخته شده» بادة سپندانی«در مقالۀ پیش رو، به معرفی و توضیح اصطلاح 

اند، اما تاکنون معرفی دقیقی از آن ارائه  در چند بیت به این نوع باده اشاره کردهزبان  فارسی
آمده، ظاهراً گیرایی  به عمل می )خردل(= ه با استفاده از سپندان این باده ک. است نشده

هاي اهل تسنن این نوع  مذهباست، و همین امر باعث شده که در برخی  کمتري داشته
گمان حنبلیان آن را حرام و  بی. تلویح، حلال انگاشته شود به صراحت بلکه باده، نه به

. اند، اما در باب شافعیان و مالکیان ظن غالب بر تحریم است شمرده حنفیان حلال می
کار رفته و آگاهی از خصایصی که در  ها به هایی که این اصطلاح در آن معناي دقیق بیت

هاي  مذهبشده، همچنین استناد به فقه  هاي عجایب و ادویه به سپندان نسبت داده کتاب
  .است اهل تسنن، ما را در یافتنِ تصویر روشنی از بادة سپندانی یاري داده

، ناصرخسرو، سنایی، زکی ، فقه اهل تسنن)خردل= ( سپندانی، سپندان ةباد: واژهکلید
  مراغی

  
بیتی هست که اگرچه مصححان در کنار آن علامت سؤال  وان ناصرخسرويددر 

  :توان دریافت اند، ولی گویا معناي روشنی از آن نمی اشتهنگذ
  »می خورد فلان و من سپندانی«    عذر گفت نتوانی آن روز به

  )59، ص 1368ناصرخسرو (
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  :نویسد می» سپندانی«دهخدا دربارة 
به » سپندان«] است تقوي نوشتهلله یعنی نصرا[اند  طور که ذیل صفحه نوشته هرچند همان

که با شراب » مزه«است، ولی در اینجا گویا اصطلاح مخصوصی است به معنی  »خردل«معنی 
آري، «عذر گویی  که امروز پیش شحنه به خورند و مراد این باشد که در روز قیامت چنان

خورد و من تنها به مزه خوردن قناعت  حاضر مجلس شراب بودم، لیکن دیگري می می
  .)676ص ، 1372ناصرخسرو () ؟(نتوانی گفت » داشتم

  :گشاید مهدي محقق نیز گرهی از مشکل بیت نمی
کار  به» سپندان«را در برابر » می«ناصرخسرو در این بیت نیز . خردل فارسی: سپندان

  ).295، ص 1374محقق ( 1اي سرکه خریده و سپندان/ از شیر و ز می خبر نداري : است برده
ته و نقل نظر دهخدا در نیز به تکرار این گف وان ناصرخسرويشرح بزرگ دوي در 

برزگر خالقی و . )350، ص 1، ج 1386همو (کند  باب اصطلاح مورد بحث بسنده می
یک دانه خردل؛ کنایه : سپندانی«: کنند محمدي اصطلاح مذکور را به این گونه شرح می

 ،)218، ص 1، ج 1383برزگر خالقی و محمدي (» ...نویسد از چیزي اندك، مرحوم دهخدا می
در » ي«کنند، با مجهول خواندن  ن توضیح افزون بر آنکه مشکل بیت را حل نمیو با ای

ظاهراً محقق نیز دچار همین لغزش (کنند  پایان کلمه، قافیۀ بیت را نیز دچار خلل می
  :گشاست بدل این بیت تا حدودي راه نسخه. )است شده

  آن روز بمعذرت نگوید کس
  

  خوردست کسی می سبندانی  
)575، ص 1368ناصرخسرو (    

هاي  است که در سال  اي مجموعه )»س«نویس  دست(نویس حاوي این صورت  دست
است  قصیده و قطعه از ناصرخسرو را در بر گرفته 78ي کتابت شده و هجر 714تا  712

                                                   
قـرار  » سرکه«قابل در م» می«رسد  به نظر می زیرااگر تقابلی داشته باشند، (در این بیت » سپندان«و » می«قابل ت. 1

در این بیت دو جفـت سـازگار در مقابـل    . ندارد» می«و پیوند آن با » سپندانی«ارتباطی با اصطلاح ) استگرفته 
» مـی «و » شـیر «کـه   همچنـان (اسـت  » سـرکه «همراه شده » سپندان«اند، و آنچه در این بیت با  یکدیگر قرار گرفته

نیـز از روابطـی   ) »خـردل «و  »خل«( »سپندان«و  »سرکه«رابطۀ ). ندا سنتی با یکدیگر همراه شده اي هاساس رابطبر
  :)461، ص 1380 سنایی(این بیت  ، مانندبود خواهدن در شعر کهن فارسی راهگشا ه آاست که توجه ب

  ست خود را چون سپندان داشتن هرکجا سیري  ست خود را چون شکر بگداختن هرکجا شیري
ترکیب سـرکه و  . صحیح است» هرکجا سرکه است«د که ضبط حاشیه یعنی کن ین رابطه روشن میه اتوجه ب

، 1389؛ هروي 56، ص 1373میسري (هاي دیگر مفید بوده  خوراکی زیانها و رفع  خردل در درمان برخی بیماري
دانسـته  ) 38 ص ،1363بطـلان   ابن(و این دو باعث اصلاح خواص یکدیگر ) 46، ص 1363بطلان  ؛ ابن182ص 
 .دان شده می
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شده  نویس شناخته ترین دست این مجموعه، به لحاظ تاریخی، کهن. )، هفت1368محقق (
ضبط آن، به دلیل نزدیکی نسبی کاتب به روزگار هاي ناصرخسرو است و  از سروده

بدل و آنچه از گفتۀ دهخدا نقل  با استفاده از این نسخه. است ناصرخسرو، قابل توجه
  :زنی کرد به دو گونه گمانه» سپندانی«توان دربارة  شد، می

  ؛)است گونه که دهخدا حدس زده آن(نقل شراب . 1
  .)آید ذکرشده در دیوان ناصرخسرو برمیبدل  گونه که از نسخه آن(نوعی شراب . 2

  :توان یافت را در بیتی از سنایی نیز می» سپندانی«اصطلاح 
  می کزان لب خورد نه دندانست

  
  کش که این سپندانست جام می  

  )671، ص 1359سنایی (  
توان بیت  می )حاشیه 186، ص 1382سنایی (هاي چاپ مریم حسینی  بدل  براساس نسخه

  :ن صورت تصحیح کردمذکور را به ای
  می کزان لب خورد نه دندانیست

  
  کش که این سپندانیست خام می  

  : توان به دو شاهد اتکا کرد در تأیید اصالت این صورت می  
 ،)وهفت همان، ص چهل(ي هجر 588خ دوم شعبان سال ور، م  N یسنو ضبط دست. 1

در چاپ  )جا همان(ي هجر 667الآخر  وهشتم جمادي ورخ بیست، م  V یسنو و دست
  مریم حسینی؛

 ـا توضیح آنکـه . در صورت دوم» دندانی«درستی ضبط واژة . 2  ـکلن واژه در ی ات ي
  :است کار رفته ز بهین )29579یت ، ب  6، ج 1363مولوي ( شمس

  نفس سگ دندان برآوردي گزیدي پاي جان
  

  می سرتیزِ دندانیستی ساقیا، گرنه   
 ـ و فروزانفر آن   . )298، ص 7، ج همـان ( اسـت  هدانسـت » زیتوتنـد «ی را مجازاً به معن

  : است هبرد کار به یرا در وصف م» یز دندانیت«ز صفت ین يانور
  تیز دندانی حرارت می

  
  درد دندانت چون به خیره بخست  

  )559، ص 2، ج 1376انوري (  
 یآن م: نظر این گونه خواهد بود  گرفته، معناي بیت مورد با توجه به تصحیح صورت

را بر خود حلال  يا دن هر بادهینوش: هیکنا به[ست یرا نینوشد گ یاز لبان خود م] هیفق[که 
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کند که این می، می  ادعا می واست  ]رایگ[او در حال نوشیدن می خامِ . ]داند یم
  . 1]ندارد ییرایگیعنی [سپندانی است 
  :است آمده )تألیف سدة چهارم(الطب  ين فيالمتعلم يةهدادر کتاب 

که کوشت و انکور و خرما و  13ها را و آنکس 12مر کوذکان را افتد 12بیشتر ها این عارضه
  ... .و این از قبل آن بوذ که طبع کوذکان کرم بوذ و 14انجیر بسیار خورده بوند

  
و سیکی شیرین و کسروانی و سبندانی :   هب. 14  ندارد» را«: ف. 13  .کودکان را بوذ: ف. 12.12

آخر بدون نقطه است،  حرف ماقبل[یا سیکی شیرین و کسوانی و سپندائی : م. و میبخته و مانند این، صح
  )184، ص 1344اخوینی ]. (نگارنده
  

هایی که با علامت  عبارت. است 14بدل شمارة  آنچه در اینجا مورد نظر ماست نسخه
اند، بنا به گفتۀ مصحح، در حاشیۀ نسخۀ اساس وي افزوده شده  مشخص شده» هب«

ها را، طبیبی که کتاب را براي فرزند خود آماده کرده،  این حاشیه. )ونه ، چهلهمان(اند  بوده
یس نو دستیس با نو دستدر اواخر سدة هفتم و اوایل سدة هشتم، پس از مقابلۀ این 

با  ـنسخۀ دیگري که این عبارت را . )وشش همان، چهل(است  دیگري از کتاب، افزوده
یسی است متعلق به اوایل سدة نو دستنیز  )»م«یعنی نسخۀ (داراست  ـقدري اختلاف 

  .)همان، شصت(ششم هجري 
توان دانست که  هاي مورد نظر گفته شد، می یسنو دستبا توجه به آنچه دربارة 

کم در  دست ــ به فرض آنکه عبارات مورد بحث الحاقی باشند » سپندانی«اصطلاح 
نماید،  ضیح آن ضروري میاي که تو نکته. است اوایل سدة ششم هجري کاربرد داشته

در فهرست  نيالمتعلم يةهدااي است که در جملۀ مورد نظر وجود دارد؛ مصحح  کژتابی
سیکی کسروانی «صورت  را به» سپندانی«و » )کسوانی(= کسروانی «ها،  داروها و خوردنی

این خطا ناشی از سیاق . است وارد کرده» سیکی سپندانی«و » )شراب کسوانی(= 
کند؛ اما باید  ممکن می» سیکی«را به » سپندانی«و » کسروانی«ه بازگرداندن است ک جمله

                                                   
: توان به گونۀ دیگري نیز معنی کرد مصراع دوم این بیت را می. موسوي تذکر دادند خانم شایسته رابالا  معناي .1

بایـد  البته ]. خود حلال است و براي حلال شدن به پختن آن نیازي نیست[سپندانی است  ، زیرامی را خام بنوش
اي حرام است  وعی از بادة حلال در برابر می خام که بادهعنوان ن به» سپندانی«رد که در هر دو معنی، نشان کخاطر

 .بعدي ایجاد نخواهد کرد هاي وت این دو معنا خللی در استدلالاست، و از این جهت تفا قرار گرفته
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، و به همین قرینه 1تواند نوعی سیکی باشد گمان نمی بی» کسروانی«توجه داشت که 
است نیز، خود نوعی شراب است، نه نوعی  ذکر شده» کسروانی«که پس از » سپندانی«

نی نیز شاهد دیگري بر این مدعاست که مراد از عبارت پس از سپندا» می پخته/ میبخته«ذکر (سیکی 
هرچند این متن اطلاعی از خصوصیات . )مذکور برشمردن انواع شراب است، نه انواع سیکی

هاي  کار رفتن این اصطلاح در متن دهد، ولی به لحاظ اطلاع از به دست نمی سپندانی به
  .ارزشمند است )هاي طبی تسامح متن و به(غیرشعري 
؛ 204ـ195، ص 1383میرافضلی  ←دربارة او (مراغی از شاعران گمنام سدة ششم زکی 

برد که گمانی باقی  کار می اي به را به گونه» سپندانی«اصطلاح  )371، ص 2، ج 1361عوفی 
  :است گذارد که نام نوعی باده بوده نمی

  هست معلوم قاضی و دانی
  2خاصه کو را مدددهنده شود

  

  نیست نادا که تبه علتی  
  بادة سپندانی یک دو من 

  )پشت 130الدین کاشی، برگۀ  تقی(  
توان از  پیوندهایی که می. است اي بوده چه نوع باده» بادة سپندانی«حال باید دید که 

یافت از این  )خردل(= هاي عجایب، ادویه و طب سنتی میان باده و سپندان  راه کتاب
  :قرار است

 .)334، ص 1376حسینی (ردرد مفید است ت رفع ستخم سپندان با شراب جه. 1
، ص 1371حاسب طبري ( از دهن بردَ سوده اندر دهان نهند، بويِ نبید چون سپندانِ. 2

92(. 
شود  یت قوة باه میرور و تقوموجب س یشراب با شکم خال همراهخوردن آن . 3

 .)131، ص   6، ج 1442رازي (
، 1386؛ جمالی یزدي 527، ص 1، ج 1999نا ابن سی(دارد  یمیان بازر را از غلیخردل عص. 4
 .)335، ص 1376؛ حسینی 165ص 

                                                   
است » کسري«نام از  اشتقاق این. است ـ» کسوانی«و نه  ـ» کسروانی«صورت صحیح نام این نوع شراب همان  .1

مـی  «، ذیـل  1390رواقـی   ←(اسـت   کـار رفتـه   بـه » مـی خسـروانی  «صورت  زبان فارسی به يها نو در دیگر مت
توان دریافت  نمی نعراااگرچه از کاربرد این ش). 30244، بیت   6 ، ج1363؛ مولوي 77، 1381؛ نظامی »خسروانی

نه به خسرو است، یا این انتساب از نوع انتساب هر چیز ارزشمند و شاها مراد آنان نوع خاصی از شراب بودهکه 
نوعی از شـراب اسـت کـه     »سیکی«این بر افزون. تواند نوعی سیکی باشد نمی» خسروانی«شود که  ولی روشن می

وجود آمده، بسـیار   بر شرابی که اصولاً پس از اسلام به» خسروانی/  کسروانی«اي اسلامی دارد، و نهادن نام  وجهه
 .بعید است

 .افضلی استح میرمتن تصحی. وندش: الاشعار صةخلا .2
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شود و به  از موارد یادشده به گفتار ما مربوط نمی مورد دومروشن است که 
است؛ اما در  آمده کار می اي از سپندان اشاره دارد که پس از نوشیدن باده به خصیصه

است، بنابراین موارد مذکور  شده می خوردهنوشی  موارد اول و سوم سپندان در حین باده
با این حال توضیحاتی که پس . مرتبط باشد» بادة سپندانی«تواند بیش از مورد دوم با  می

دهد که به احتمال زیاد سپندانی نوعی از باده بوده که  از این خواهد آمد، نشان می
  .ویژه با مورد چهارم از موارد فوق مربوط است به

. است هبادة صرف را نداشت ییرایگپندانی که بادة س آید ه برمیگفت شیپ هاي تیباز 
قرار داده،  )تیز، گیرا(= » نیدندا«را در مقابل » یسپندان«که  این مطلب در گفتار سنایی

بوده، چراکه در  حلالاي  همچنین از گفتۀ وي پیداست که سپندانی باده. روشن است
بدین  ؛»کند که می سپندانی است می نوشد و ادعا می خام می«: گوید مصراع دوم می

شود که براي حلال کردن باده غیر از پختن آن روش دیگري نیز  ترتیب روشن می
توان بدون پختن  سپندانی را می  بنابراین می. وجود داشته، و آن استفاده از سپندان است

از  یالخ یکل ن شراب بهیدهد که ا ینشان م یمراغ یزک هاي تیب. نوشید و حرمتی ندارد
حلال بودن انواع خاصی از مسکرات، مانند د توجه داشت که یو با ،نبودههم سکر 

  .1ستیسابقه ن یب سیکی، در میان اهل تسنن
شود که موارد نخست و سوم از آنچه منابع  روشن می نچه گفته شد،با توجه به آ

 زیرا ؛دندي ندارپیو هاي مزبور در بیت »یبادة سپندان«با  اند، دربارة خواص سپندان گفته
، دموجهی براي حلال دانستن شراب باش لتواند دلی سردرد و یا تقویت قوة باه نمی رفع

ا یآ. شود یده نمیدنیز شراب  ییرایاز کاهش گ ین موارد نشانین در ایابر و افزون
  شود؟ یکه موجب رفع حرمت باده م ی استتیان خاصیر از غلیبازداشتن عص

گاه  ر انگور آنیتسنن بر آن توافق دارند آن است که عص آنچه ائمۀ چهار مذهب اهل
دن آن حرامیدن گرفت و کف بر سر آورد، خمر است و نوشیافت و جوشیت که قو 

الخمر و  :بعةأر مةالمحر بةالأشر«کنند که  یفه نقل میاز ابوحن. )18، ص 5، ج 1424جزیري (
. )393، ص 4ی مرغینانی، ج فرغان(» ...هی عصیر العنب إذا غلى واشتد و قذف بالزبد

                                                   
مثلث هم مسکر نباشذ اگرچـه بسـیارش   ... آنست که مستی آرذ یعنی بسیار خوردن »کل مسکرٍ حرام«مراد از  .1

گه شایذ که از بهر قوت طاعت خورذ یا غزاي کفار کنذ و غزو اکبر با شیطان در نماز و  مستی آرذ، و این همه آن
شوذ و بوجه بگذرذ، اما اگر از بهر لهو و طرب و تشهی و مسـتی  عبادات دیگر یا از بهر آنک طعامش بهتر هضم 

هرچند آنچه گذشت گفتار یک مورخ است نه یک فقیه، ولی بـه  ). 420، 1364راوندي (خورذ باجماع حرامست 
 .لحاظ شناخت باور رایج در دورة مورد بحث درباب سکر بسیار مغتنم است
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گاه که به جوش نیامده باشد و سه روز  نین احمد حنبل معتقد است که عصیر تا آنهمچ
  . )339، ص 10مقدسی جماعیلی، ج (بر آن نگذشته باشد حلال است 

  :اند هاي زیر استناد کرده این ائمه در صدور این فتواها به روایت
علیه و سلم، فی سقاء، یوکی لله ، صلی اللهذ لرسول اکنا ننب« :]عایشه گفت[= قالت . ... 1

قشیري (» ة، و ننبذه عشاء و یشربه غدوعشاءو یشربه  ةننبذه غدو. اعلاه، له عزلاء
  .)1126، ص 2؛ ابن ماجه، ج 296، ص 4، ج 1395؛ ترمذي 1590، ص 3نیسابوري، ج 

شد و در ته  بسته میگرفتیم، در مشکی که درِ آن محکم  براي رسول خدا نبیذ می :ترجمه
نوشید و نبیذي را که شامگاه  گرفتیم شامگاه می آن سوراخی بود، نبیذي را که صبحگاه می

 .گرفتیم صبحگاه می
علیه و سلم، کان ینقع له الزبیب  للهصلی ا ،للهان رسول ا«... بن ابراهیم اخبرنا اسحق. 2

، 5، ج 1997شیبه  ؛ ابن ابی333، ص   8، ج 1406نسائی ( »فیشربه یومه، و الغد و بعد الغد
  .)523، ص   8، ج 1424؛ بیهقی 109ص 

، و تفاوت )25، ص 5، ج 1424جزیري (دیگري نیز نقل شده  هاي صورت این روایت به
است که  دیگر آمده هاي ن است که در پایان روایتایگفته در  ها با صورت پیش مهم آن

کرد  زاران آن نقیع را بنوشند، یا امر میداد که خدمتگ پیامبر پس از سه روز یا دستور می
روز  است بر آنکه نبیذ پس از گذشت سه شبانه  این مسئله حجتی. که آن را دور بریزند

 .آور بودن آن استسکر الزاماً مسکر نیست، و شرط لازم براي تحریم،
 .)78، ص 5، ج 1997شیبه  ابن ابی( »اشربه ثلاثاً ما لم یغلِ« :]للهرسول ا[قال . 3
فی «: و فی کم یأخذه شیطانه؟ قال: ، قیل»ما لم یأخذه شیطانه اشربه« :]للهرسول ا[قال . 4

 .)217، ص 9، ج 1403جا؛ صنعانی  همان( »ثلاث
است که سه   هاي چهارگانه وجود دارد در حکم نبیذي اختلافی که میان ائمۀ مذهب

امامان . است وردهروز بر آن گذشته، ولی به جوشش نرسیده و کف بر سر نیا شبانه
هاي مالکی، شافعی و حنفی معتقدند که این نبیذ مسکر نیست و در نتیجه حلال  مذهب
جزیري (درواقع از دید ایشان معیار تحله یا تحریم، مسکر نبودن یا بودن است . است
هاي سوم و چهارم ـ بر آن سر  ولی احمد حنبل ـ براساس روایت. )24، ص 5، ج 1424

روز خمر است و  رچه به غلیان نرسیده باشد، پس از گذشت سه شبانهاست که نبیذ اگ
در باب تأثیر این . )338، ص 10، ج ؛ مقدسی جماعیلی25، ص 5، ج همان(نوشیدن آن حرام 

  .اختلاف در موضوع مورد بررسی خود پس از این توضیح خواهیم داد
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اي است  کید ویژهسازد، تأ با جوشش عصیر را محرز می» بادة سپندانی«آنچه پیوند 
  :که احمد حنبل بر حکم زبیب مخلوط با خردل دارد

الا ان یغلی قبل : ایام بلیالیهن ـ حرم و لو لم یوجد منه غلیان ثةو اذا اتی علی عصیر ثلا
ذلک فیحرم و لو طبخ قبل التحریم ـ حل ان ذهب ثلثاه نصاً و قال الموفق و الشارح و 

: ار سواء ذهب بطبخه ثلثاه او اقل او اکثر و النبیذ مباحغیرهما الاعتبار فی حله عدم الاسک
ما یلقی فیه تمر او زبیب او نحوهما لیحلوا به الماء : ایام و هو ثةما لم یغل او تأت علیه ثلا

و جعل احمد وضع زبیبٍ فی خردلٍ کعصیرٍ؛ و انه ان صب علیه خلٌ، ... و تذهب ملوحته
 1414؛ بهوتی 421، ص 7ق، ج  1418اسحق ؛ ابو268، ص 4حجاوي مقدسی، ج (اکل 

  ).363، ص 3ق، ج 
شده از مویزِ  آید آن است که احمد حنبل حکم نبیذ گرفته آنچه از این گفتار برمی

روز بر آن  است؛ یعنی اگر سه شبانه دانسته مخلوط با خردل را مانند حکم عصیر می
روز آن  ز گذشتن سه شبانهبگذرد حرام است، حتی اگر به غلیان نرسد، مگر آنکه پیش ا

اینجاست که اهمیت پافشاري بر گذشت سه . را بپزند تا دوسوم آن تبخیر شود
اي که سه روز  شود؛ در مذهب وي هر باده روز در دیدگاه احمد حنبل روشن می شبانه

است   این در صورتی. باشد خواه نه» بادة سپندانی«از عمر آن بگذرد حرام است، خواه 
هاي دیگر بر اساس دیدگاه امامان آن مذاهب، مبنی بر اعتبار رسیدن به  که در مذهب

  .تواند از تبدیل عصیر به خمر جلوگیري کند حد سکر در تحریم نبیذ، سپندان می
شود،  تأکید احمد حنبل بر بیان حکم نبیذي که از مویزِ مخلوط با سپندان گرفته می

ها ـ با توجه به  ا ـ یا هرسۀ آنه نشان از آن دارد که اصحاب یکی دیگر از مذهب
ظاهراً احمد حنبل . اند گرفته کرده و نبیذ حلال می خاصیت خردل، از آن استفاده می

وي با امام شافعی بسیار . است بن انس نداشته اي با مالک رایی ویژه مخالفت یا هم
 .)40ص  ،1، ج 1421احمدبن حنبل (هاي او را از براي خود برنوشته  ملاقات کرده و کتاب

. )46و  17، ص 1همان، ج (است  اغراق سخن گفته همچنین امام شافعی در ستایش وي به
اما درباب ابوحنیفه مسئله به گونۀ دیگري است؛ احمد حنبل به عنوان یکی از مروجان 

هاي  در تعارض بود، و یکی از انگیزه» يصحاب رأا«با پیشواي » اهل حدیث«پابرجاي 
در ایجاد مذهب حنبلی، مخالفت  )هب حنبلی و مصنفان فقه آن مذهبمؤسسان مذ(پیروان وي 
توان حدس زد که روي مخالفت  از این روي می. و معتزله بود )اصحاب راي(با حنفیان 

هاي  بررسی گرایش. احمد حنبل در این گفتار با ابوحنیفه و پیروان وي بوده باشد
است  در شعر آنان وارد شده» سپندانی«مذهبی و محیط اجتماعی شاعرانی که اصطلاح 
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در  المتعلمين يةهداعبارت منقول در حاشیۀ (تواند ما را در حل این مشکل یاري دهد  نیز می
  .)گشاید اینجا گرهی نمی

است  تاخته )جز حنبلی به(ناصرخسرو در شعرهاي خویش به امامان هر سه مذهب 
ین شیوه دانست که روي سخن توان به ا رو، نمی ازاین. )450و  113، ص 1368ناصرخسرو (

همه وي در  بااین. است ها بوده یک از مذهب وي در بیت موردنظر با پیروان کدام
  :کند هاي سپسینِ قصیده مخاطب خود را معرفی می بیت

  گرگی تو نه میر مر خراسان را
  

  سلطان نبود چنین، تو شیطانی  
  )60همان، ص (  

هاي  صرخسرو با یکی از سلطانتوان دانست که روي سخن نا از این بیت می
، 2، ج 1366صفا (اند  سلجوقی است، و روشن است که سلجوقیان بر مذهب ابوحنیفه بوده

  .)416و  19، ص 1364؛ راوندي 140ص 
، 1380سنایی ( 1آید وي پیرو مذهب حنفی بوده هاي سنایی برمی گونه که از سروده آن
، که آن هم در )مثلث، سیکی(= » می پخته«را در کنار » می سپندانی«و اینکه  )وهفت شصت

  .ست است، قرار دهد، کاملاً طبیعی ا مذهب حنفی حلال بوده
گوید اصلِ زکی مراغی از مراغه بوده، اما  می )371، ص 2، ج 1361(گونه که عوفی  آن

که کاشغر (، ساکنان بلاد ترك العوامةتبصر براساس گفتۀ مؤلف. زادگاه او کاشغر است
این . )91، ص 1383حسنی رازي ( 2اند در زمان وي بر مذهب حنفی بوده )است جزو آن بلاد

زکی . )272، ص 1366باسانی (کند  نیز تأیید می )نقضمؤلف (مطلب را عبدالجلیل قزوینی 
و  )197، ص 1383میرافضلی (مراغی گویا بیشتر ایام زندگی خود را در سمرقند گذرانده 

حسنی رازي (است  مسکن پیروان ابوحنیفه بودهالعوام ةصرتباین شهر نیز بنا به گفتۀ مؤلف 
 .)323، ص 1، ج 1980؛ نیز حمیري 93، ص 1383

برانگیز است آن است که چرا این نوع از شراب  سؤال» بادة سپندانی«آنچه در باب 
گونه خاموش و گمنام  این )اي حلال بوده که آن هم نزد برخی باده(در مقایسه با سیکی 

                                                   
، ص 1380سـنایی  (ذهب حنفی نبوده ، سنایی بر مقهيحدف مدرس رضوي خود معتقد است که در زمان تألی .1

سنایی مذهب راي و قیاس را بدترین  ها کند که در آن ی استناد میهای و براي اثبات این ادعا به بیت) هفتو شصت
همـو  (است  به مدح ابوحنیفه پرداخته قهيحد هاي باید توجه داشت که سنایی در بسیاري از بیت. شناسد می ها راه

مخالف مذهب راي و قیاس از سوي شخصـی جـز    ها و احتمال آن هست که این بیت) 281و  272ص ، 1359
 .وارد شده باشد قهيحد هاي سنایی در میان بیت

صورت قطعی شناخته نشده، اما روشن است که وي در اواخر سدة ششم و اوایـل   به العوام ةتبصرمؤلف کتاب  .2
 ).شمار مقدمۀ کتاب بدون صفحه. ، ز1383حسنی رازي (است  زیسته سدة هفتم می
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هاي ادبی، نشان از  هاي آن در متن ها به نام سیکی و معادل فراوانیِ اشارهاست؟  مانده
است؟ در توجیه این  رواج بسیار آن دارد، با وجود این، چرا سپندانی چنین مهجور مانده

 :مسئله باید به چند عامل توجه کرد
شده  ظاهراً خاصیت بازداشتن عصیر از غلیان براي سپندان چندان شناخته. 1
توان از یاد نشدن خاصیت مورد نظر در بسیاري از  این مطلب را می. است نبوده
  .راحتی دریافت شناسی و ادویه به هاي کهن گیاه کتاب
هاي حنفی، شافعی و مالکی اشارة مستقیمی  هاي فقهی مذهب یک از متن در هیچ. 2

. ستا به حلال بودن نبیذي که خردل در آن ریخته شود تا از غلیان حفظ شود نشده
تنها مؤید حلال بودن نبیذ مخلوط  است نیز نه هاي فقه حنبلی وارد شده آنچه در کتاب

بنابراین پس از . داند روز حرام می با خردل نیست، بلکه آن را پس از گذشت سه شبانه
آگاهی از خاصیت خردل، باید به شرایط تحریم نبیذ توجه کرد تا بتوان به این نتیجه 

صراحت  هاي فقه حنفی به که تمامی کتاب حلال است؛ درحالی» انیبادة سپند«رسید که 
به این . قدر بجوشد تا دوسوم آن تبخیر شود، حلال است کنند که نبیذي که آن بیان می

 .است تا استفاده از خردل تري بوده شده ترتیب پختن می راهکار بسیار شناخته
ها در حلال  ان مذهبآنچه در بالا گفته شد ممکن است موجب اختلاف پیرو. 3

اي مستقیم به  توضیح آنکه نبودن اشاره. نیز شده باشد» بادة سپندانی«بودن یا نبودن 
حلالیت نبیذ مخلوط با خردل، موجب شده که دریافتن این موضوع در گروِ استنباط 

ها موجب اختلاف در حلال یا  پیروان قرار گیرد و بدین ترتیب، گوناگونی برداشت
 .است شده و آن را از رواج بازداشته» سپندانی«ن حرام پنداشت

 
  جهینت

(= اشاره به نوعی نبیذ دارد که از ریختن سپندان » بادة سپندانی«یا » سپندانی«اصطلاح 
. است آمده دست می کند، در عصیر به ، که از به جوش آمدن عصیر جلوگیري می)خردل

آمده سکر کمتري داشته و به  می اي که بدون خردل به عمل این نوع باده نسبت به باده
است؛ اگرچه احتمال حلال بودن آن در  احتمال بسیار تنها در مذهب حنفی حلال بوده

این نوع از باده احتمالاً به دلیل . مذاهب شافعی و مالکی نیز کاملاً مردود نیست
 شناخته بودنِ خاصیت خردل و نبودن اشارة مستقیمی به حلال بودن بادة مخلوط با کم

  .است هاي فقهی، چندان شهرت و رواجی نیافته آن در کتاب
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  .، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوي، علمی و فرهنگی، تهرانديوان انوري، )1376(انوري 
بویـل، ترجمـۀ   . آ. جـی : ، گردآورندهتاريخ ايران کمبريج، »دین در دورة سلجوقی«، )1366. (باسانی، آ

  .، امیر کبیر، تهراناز آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان: حسن انوشه، جلد پنجم
شرح ديـوان اشـعار حکـيم ناصرخسـرو     ، )1383(محمدي، محمدحسین ) و(برزگر خالقی، محمدرضا 

  .ران، زوار، تهقبادياني
شـرح  ، )مـیلادي  1993/ ي هجـر  1414( بن إدریـس  بن حسن الدین بن صلاح منصوربن یونسبهوتی، 
  .، عالم الکتبيلشرح المنته يدقائق أولي النهـ الإرادات  يمنته

محمد عبدالقادر : ، محققالسنن الکبري، )میلادي 2003/ ي هجر 1424(بن علی  بیهقی، احمدبن الحسین
  .ه، بیروتعطا، دارالکتب العلمی
احمد : ، تحقیق و تعلیقسنن الترمذي، )میلادي 1975/ ي هجر 1395(بن سوره  ترمذي، محمدبن عیسی

، )5و  4جلـد  (و ابراهیم عطوه عـوض  ) 3جلد (و محمدفؤاد عبدالباقی ) 2و  1جلد (محمد شاکر 
  .مصطفی البابی الحلبی، مصر مطبعةو  مکتبة کةشر

، کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه    7790نویس شـمارة   ، دستالافکار ةر و زبدالاشعا صةخلاالدین کاشی،  تقی
  .تهران

، الفقـه علـي مـذاهب الاربعـه    ، )مـیلادي  2003/ ي هجر 1424(بن محمد عوض  جزیري، عبدالرحمن
  .دارالکتب العلمیه، بیروت

  .، به کوشش ایرج افشار، چاپ دوم، امیرکبیر، تهرانفرخنامه، )1386(جمالی یزدي 
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  .، به تصحیح جلال متینی، معین، تهرانالغرائب تحفة، )1371(ري، محمدبن ایوب حاسب طب
: ، محقـق الاقناع في فقه الامـام احمـدبن حنبـل   ، )تاریخ بی(بن احمدبن موسی  حجاوي مقدسی، موسی

  .عبداللطیف محمد موسی السبکی، دارالمعرفه، بیروت
  .به تصحیح عباس اقبال، اساطیر، تهران، العوام ةتبصر، )1383(بن داعی  حسنی رازي، سید مرتضی

  .، محموديتحفة حکيم مؤمن، )1376(حسینی، محمد مؤمن 
، الروض المعطار فـي خبـر الاقطـار   ، )میلادي 1980(بن عبدالمنعم  للهمحمدبن عبدالله حمیري، ابوعبدا

  .احسان عباس، مؤسسۀ ناصر للثقافه، بیروت: محقق
، اعتنی بنشـره هیـثم خلیفـه    الحاوي في الطب، )میلادي 2002/ ي هجر 1424(رازي، محمدبن زکریا 

  .طعیمی، دار احیاء التراث العربی، بیروت
، سـلجوق  تاريخ آل في السرور يةآ و الصدور حةرا، )1364(بن سلیمان  الدین محمدبن علی راوندي، نجم

ران، به تصحیح محمد اقبال، به انضمام حواشی و فهارس با تصـحیحات لازم مجتبـی مینـوي، ته ـ   
  .امیرکبیر
فرهنگستان هنر ـ مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشـر آثـار    دو جلد، ، فرهنگ شاهنامه، )1390(رواقی، علی 

  .، تهران»متن«هنري 
، به تصحیح محمد تقی مدرس رضوي، انتشارات الطريقة شريعة و الحقيقة حديقة، )1359(سنایی غزنوي 

  .دانشگاه تهران، تهران
  .، به تصحیح محمد تقی مدرس رضوي، سنایی، تهرانان سناييديو، )1380(سنایی غزنوي 
، به تصحیح مریم حسینی، مرکز نشر دانشـگاهی،  حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، )1382(سنایی غزنوي 

  .تهران
  .، فردوس، تهرانتاريخ ادبيات در ايران، )1366(لله ا صفا، ذبیح

حبیب الرحمن الاعظمی، المکتب : ، محققالمصنف ،)يهجر 1403(بن همام  صنعانی، ابوبکر عبدالرزاق
  .الاسلامی، بیروت

، از روي چاپ ادوارد براون با مقدمه و تعلیقات محمـد قزوینـی و   الالباب لباب، )1361(عوفی، محمد 
نخبۀ تحقیقات سعید نفیسی و ترجمۀ دیباچۀ انگلیسی به فارسی به قلم محمد عباسی، فخر رازي، 

  .تهران
طلال : ، محققالهدايه في شرح بدايه المبتدي، )تاریخ بی(بکربن عبدالجلیل  بن ابی ی، علیفرغانی مرغینان

  .یوسف، دار احیاء التراث العربی، بیروت
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل الـي    ، )تاریخ بی(بن الحجاج  قشیري نیسابوري، مسلم

  .عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت محمد فؤاد: ، محققعليه و سلملله صلي الله رسول ا
  ).1368(ناصرخسرو قبادیانی  ←، )1368(محقق، مهدي 
  .، توس، تهرانشرح سي قصيده از حکيم ناصرخسرو قبادياني، )1374(محقق، مهدي 
  .، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهرانشرح بزرگ ديوان ناصرخسرو، )1386(محقق، مهدي 
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، اشرف علی طباعتـه  الشرح الکبير علي متن المقنع، )تاریخ بی(بن محمد  بدالرحمنمقدسی جماعیلی، ع
  .محمد رشید رضا صاحب المنار، دارالکتب العربی للنشر و التوزیع

الزمـان فروزانفـر، امیرکبیـر،     ، به تصحیح بـدیع کليات شمس، )1363(الدین محمد بلخی  مولوي، جلال
  .تهران

نامـة  ، مجلـۀ  »تی اصیل از دیوان زکی مراغی، شاعر سدة ششـم هجـري  روای«، )1383(میرافضلی، علی 
موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسـلامی،   ، کتابخانه  8و  7، دفتر 2و  1، شمارة 4، سال بهارستان

  .تهران
  .، به تصحیح برات زنجانی، دانشگاه تهران، تهراندانشنامه در علم پزشکي، )1373(میسري 

، به تصحیح مجتبی مینوي و مهـدي محقـق، دانشـگاه    ديوان ناصرخسرو، )1368(ناصرخسرو قبادیانی 
  .تهران، تهران

تقـوي، مشـتمل بـر شـرح حـال      لله ، به تصحیح نصراديوان ناصرخسرو، )1372(ناصرخسرو قبادیانی 
اکبـر دهخـدا، دنیـاي     زاده، به اهتمام مجتبی مینوي، با تعلیقات علـی  ناصرخسرو به قلم حسن تقی

  .کتاب، تهران
المجتبي مـن السـنن ـ السـنن     ، )میلادي 1986/ ي هجر 1406(نسائی، ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب 

  .حلب عبدالفتاح ابوغده، مکتب المطبوعات الاسلامیه،: ، تحقیقالصغري للنسائي
، به تصحیح حسن وحید دستگردي، به کوشش سعید حمیدیان، قطره، شرفنامه، )1381(اي  نظامی گنجه

  .تهران
، به تصحیح احمد بهمنیار، به کوشـش  يةالادو حقائق عن بنيةالا، )1389(الدین ابومنصور  موفق هروي،

  .حسین محبوبی اردکانی، دانشگاه تهران، تهران
  

  :منابع الکترونیکی
  . پیکرة فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  .»ةملالشا ةلمکتبا«افزار  نرم
  .»3درج «افزار  نرم




